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  آنچه بودند آشکارا و نهان  /مجمعی کردند مرغان جهان   -١

  /   جمع شدند  يیدر جا  جمعی کردند:م  / ، انجمن: محل اجتماعمجمع  قلمرو زبانی:

  نهان: /    شناخته شده  آشکارا:  /  اسنادی، وجود داشتندفعل غير  بودند:پرنده /  :  مرغ

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن(رشته انسانی)   وزن:  / مثنوی    :قالب  قلمرو ادبی:/    ناشناخته

  سالک   نماد رهرو،  مرغ:  /  از همه  مجاز  آشکارا و نهان:/    تضاد  نهان:  آشکارا،  /

  مثيل ديده می شود. / در بيتها ت  «ا» واج آرايی:/  جناس نهان: ،جهان /

  گرد آمدند. جايیدر  جهان و ناشناخته شناخته همۀ پرندگان بازگردانی:

  همايش پرندگان  پيام:

  شهريار  از نيست خالی هيچ شهر /جمله گفتند اين زمان در روزگار  -٢

 /  پادشاه  شهريار:/  : هستهشهر ؛مبهم صفت هيچ: / گروه اسمی در جايگاه نهاد :هيچ شهر / ظی: دو تلفّ روزگار : همگی /جمله قلمرو زبانی:

  (رشته انسانی) همريشگی  شهريار: ،شهر / تضاد هيچ:  ،جمله/  مجاز از سرزمين: شهر ادبی:قلمرو 

  همۀ پرندگان گفتند هيچ زمانی هيچ سرزمينی بدون شاه نبوده است.  بازگردانی:

  ضرورت وجود رهبر و راهنما  پيام:

  بيش از اين بی شاه بودن راه نيست /ست چون بود کاقليم ما را شاه ني -٣

  را:   /  سرزمين  اقليم:  /   مکه اقلي  کاقليم:  /   چگونه است؟  چون بود:  /)  وْ : بُ بن مضارع: بود،  ی(بن ماضباشد  می   د:وَ بُ : چگونه /  چون  قلمرو زبانی:

واژه /    ناهمسانجناس    :شاه، راه  قلمرو ادبی:/      تنيس   تلحصم  راه نيست:  /  نيست: در مصراع اول، وجود ندارد   /  دارندگی (اقليم ما شاه ندارد.)

  رديف نيست:/  نيست شاه، :آرايی

  کشور بدون شاه بماند. که نيست  درستچرا سرزمين ما شاهی ندارد، بيشتر از اين   بازگردانی:

  ضرورت وجود رهبر  پيام:

  آگاهم.   گيتی  اکناف  و از اطراف و  گشته امجهان را  همه شما    بيشتر از  من  ،ای ياران  :بر سر داشت، گفت   یافسرو    دانايی بود   که پرندۀ  هدهد  ◙

ند  ل، بر درختی ب ه روی زمينبلندترين کو  ،قاف  کوه  پسنامش سيمرغ است و در    شناسم،می  من او را  ست.ا  شهرياریو    پيشوا  نيز  را  پرندگان  ،ما

  آشيانه دارد.

: شهريار   /  رهبر  راهنما،  مرشد،   :پيشوا/    نجها  :گيتی/    اطراف،  هاکناره  ع کَنَف،جم :اکناف/    تاج  :افسر/    ، پوپک: شانه به سر هدهد  قلمرو زبانی:

، حرف اضافه به معنی برای  :»نيز  در ما را «  را/    آن آشيانه دارد  سيمرغ بر فراز   ،خداجويانبه گمان  که  ای  نام کوهی افسانه   :قافپشت /    : پس  /شاه  

  : کنايه از اينکه با تجربه ام / جهان را گشته ام  /  استعاره از کاکل:  افسر  /  راهنمانماد راهبر و    :دهده  قلمرو ادبی:/    بدل از ما  پرندگان:  /  مالکيت

    نماد خداوند :سيمرغ
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 با خرد و بی مانند دارد و جلالیو  شکوه  ،با خردمندی و زيبايی است. ترچه گمان توان کرد زيبا  هر زا نيست؛ یهمتاي را او بينش، و خرددر ◙ 

  .تواندنچه خواهد آ ،دانش خود

: شکوه  جلال) /  به معنی داشتن (او همتايی ندارد  «او را همتايی نيست»،در    »را«  /و مانند  مثل:  همتاآگاهی /  دانش، علم،  عقل و  :  خرد  قلمرو زبانی:

  تواند انجام دهد. می هر چه بخواهد آنچه خواهد تواند: /

با  و شکوهی بی مانند دارد و بزرگی ،یبا خردمندی و زيباي .زيباتر است صور شودچه که ت بی همتاست و از هر خرددر دانش و  بازگردانی:

  آورد.   ا که بخواهد به دست خواهدخرد هر چيزی ر  دانايی و

گذشت    چيننيم شبی از کشور  سالها پيش    ؟دريابدو شکوه و زيبايی او را    از خردای  هذرّ   تواندمی   چه کسی  ت.ما نيس  تواننيروی او در    سنجش◙  

که در جهان   اين همه نقش و نگار  به خاطر سپرد.نقشی از آن    ،که آن را ديد  که هر مين افتاد. آن پر چنان زيبا بوداز پرهايش بر اين سرز   ریپو  

يکن ل  کنيد.  هرورزیم و بدو    بجوييد و به درگاه او راه يابيد  را  او  بايد  شهرياری هستيد.  که خواستار  شما  از آن پر است!  پرتویيک    هر  هست،

  .بايد بدانيد رفتن بر کوه قاف کار آسانی نيست

 :پرقلمرو ادبی:    : عشق ورزی /مهرورزی  /   اشعه:  پرتو   /پرسش انکاری    چه کسی ... دريابد:: قدرت /  توان : اندازه گيری /  سنجش  قلمرو زبانی:

  استعاره از اندک: پرتو / )ت داشته استشهر  نقٌاشی و نگارگریين به زيبايی و سرزمين چ(نماد زيبايی  :چين/  نماد تجلی خداوند

شبی که از آسمان   سالها پيش د.از بزرگی و زيبايی او را درک کن تواند حتی مقدار کمینمی و کسی م.شناخت او و نيرويش ناتواني ما از بازگردانی:

نور بازتاب  جا زيبايی هست    و هر   مه مانددرخاطر ه  زيبا بود که زيبايی آن  نقدر آن پرآر زمين چين افتاد و  يکی از پرهايش ب  گذشت،می  چين  کشور

  .سخت است بسيار ولی بايد بدانيد رفتن به کوه قاف ؛بورزيد عشقحضورش برسيد و به او  خواهيد شاه داشته باشيد بايد بهمی اگر پر زيباست. آن

  خداوند. جاودانجلوۀ شکوه جهان در ذات   پيام:

  ف ژرف دريا ژَر ه ره دور است وزان ک /ره را شگرف  شيرمردی بايد اين

   وجه شبه: دلاوری ،: تشبيهشيرمردقلمرو ادبی:  / عميق :ژرف /  زيراکه زان که:: حرف اضافه، برای/ را / نيرومند ،قوی :شگرف قلمرو زبانی:

  واژه آرايی :ره ،ژرفصامت «ر» /  واج آرايی: / سخت.راه دشوار و : نماد دريا /

  . طولانی و پر خطر است ،راه زيرا اين ؛بپيمايد را اهاين رتواند می شايستهومند و ردی نيرم تنها بازگردانی:

  دشواری راه عشق پيام:

 هراسيم؛نمی  ما از خطرات راه  ؛برآوردند که ما آماده ايم همه فريادو  شدند سيمرغمشتاق ديدار  جملگی ند،پرندگان چون سخنان هدهد را شنيد◙ 

  خواستار سيمرغيم. ما

  : نماد خدا سيمرغ قلمرو ادبی:/  همه :جملگی زبانی:قلمرو 

 ما نداريم. ترسیاز خطرات راه   آماده ايم، ما و فرياد زدند که بستندسيمرغ  به ديدن دل همه  را شنيدند، پرندگان چون سخنان هدهد بازگردانی:

    .يمخواهان سيمرغ

  رسيدن به خداوند پيام:

  ».بدو نتواند رسيد ،رو آردکرد و آنکه بدو  ل نتواندری او را تحمّ اسد، دوآن که او را شن آری،«◙ هدهد گفت 

    توجه کردن به او به سمت او رفتن،کنايه از  رو آوردن به کسی: قلمرو ادبی:
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تواند  نمی  اوو بزرگی    شکوه  رود به دليلتحمل کند و وقتی به سوی او ب  تواندنمی  دوری از او را  شناسد،باو را    سک  هر  آری؛  هدهد گفت:  بازگردانی:

  . به او برسد

  خداوند و طاقت دوری خدا را نداشتن  شکوه پيام:

من   :گفت   بلبل  .گشودند  پوزشبه    زبانو    تادندبازايساز همراهی    مرغان  برخی از  ، سخن به ميان آوردبيشتر  ، اندکی  چون از خطرات راه  امٌا◙  

  ؟را بر خود هموار کنم پر خطر ين سفردر جستجوی سيمرغ ا توانممی چگونه شق، . با اين عمگلگرفتار عشق 

  به ميان آورد:  سخن ادبی:قلمرو /  انکاری پرسش توانم:می  چگونه/  : عذر خواهیپوزشتوقف کردند /  فعل پيشوندی، باز ايستادند: قلمرو زبانی:

/  ، عشق مجازیی زودگذرهايبايینماد ز :گل /. است یمجاز عشقنمونهٔ مردمان جمال پرست و عاشق  :بلبل : استعاره از رهرو /مرغ /حرف زد 

    کنايه از سخن گفتن :زبان گشودن: مجاز از دهان / زبان/  کنايه از منصرف شدن :بازايستادند

مردمان که نماد    بلبل.  ستندخوا  پوزش  شدند و  پشيماناو    پرندگان از همراهی با  از  برخی   ،طرهای راه بيشتر حرف زدوقتی از خولی    بازگردانی:

و خودم را به    را به پايان برم   خطرناکسفر    نيا  مرغيس  یتوانم در جستجومی  عشق، چگونه  ن يگفت: من گرفتار عشق گلم. با ا  است  رستجمال پ

  سيمرغ برسانم.

  .تواند به خداوند نزديک شودنمی ،ببندددل کسی که به زيباييهای دنيا   پيام:

  . تو چند روزی بيشتر نيست محبوبا زيبايی امّ  است،و پاکان  راستانگل کار  تو بر یمهرورز◙ هدهد به بلبل پاسخ گفت 

  دلبر : محبوب/  راست کرداران :راستان / عشق ورزی: مهرورزی قلمرو زبانی:

شود  می  زود پژمردهگل    .کشدنمی  به درازاشتر  زيبايی معشوق تو چند روز بي  انسانهای پاک و درستکار است، ولیگل کار    هتو ب  عشق  بازگردانی:

  رود. می ز بينو ا

  آگاهی دادن به بی خبران  پيام:

  گيرد زوالای حُسن او در هفته  /صاحب جمال  سگل اگر چه هست ب

  ی : نماد دلبر زمينی و مجازگل  قلمرو ادبی:  /  ن رفتني ، از بینابود  :زوال/    ، نيکويیزيبايی   :حسن/    زيبا  :صاحب جمال: بسيار /  بس  قلمرو زبانی:

  دک هفته: مجاز از مدت ان /

  . رودمی زيباست، ولی زيبايی او زود از بين اگرچه گل بسيار بازگردانی:

  جهانی  هازيبايیزودگذر بودن  پيام:

  آشنايی با او سبب گرديد که   نا شد؛. مار با من آشبه سر برده امبهشت    رددراز    روزگاری  ه من مرغ بهشتی ام.نيز چنين عذر آورد ک  طاووس◙  

 ين سفرمرا از ا  .بياسايم  باصفادر آن گلزار    وبازگردم    مخرّ   گلشنبدان    رزويی بيش ندارم و آن اين است که کنون آ. امرا از بهشت بيرون کنند

  . با سيمرغ کاری نيست اکه مر معذور داريد

ن ماضی: آسود، بن  (ب استراحت کردن آرامش يافتن، :آسودن : سرسبز /باصفا: سرسبز/ خرّم: گلزار / گلشن/  گذراندن ن:به سر برد قلمرو زبانی:

 ف ينماد و نمونهٔ اهل ظاهر است که تکال :طاووس قلمرو ادبی:/  تناسب مار: ،بهشت ،طاووس/  عذر مرا بپذيريد مرا معذور داريد: /مضارع: آسا)

دم  آافسانۀ رانده شدن  به    تلميح  رابطۀ طاووس با مار و بهشت:  /دهند.می  انجام  دوزخ  رنجاز    يیبهشت و رها  یبه آرزو  یعنيمزد،    ديمذهب را به ام

 بخورند  ممنوعه  درختميوۀ    از  ا وسوسه کرد تاا ردم و حوآوارد بهشت شد و    پنهان کرد وخود را    ووس در تن مارابليس با راهنمايی طا   .بهشت  از
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 :کنند  مرغ بهشتی ام........بيرون  عبارت من/    استعاره از بهشت  : ، گلزارگلشن/    نماد ابليس  :مار  /ل همه با هم از بهشت رانده شدند.و به اين دلي

  بهشتدم از آرانده شدن  تلميح دارد به ماجرای 

بهشت بيرون کنند و حالا   مار باعث شد که مرا از  آشنايی با  .زيستمدر بهشت    دراز   مدتی   م.اکه من مرغ بهشتی    طاووس هم بهانه آورد  بازگردانی:

  . ببخشبد که کاری با سيمرغ ندارم ا . مرمگلستان ندارن ت و آسايش درآن به بهشتآرزويی جز برگش

  از خداوند بهشت جو دوری انسان پيام:

 در  هچون ذرّ برابر سيمرغ    بهشت در  است.سيمرغ    جمال  از  پرتوینيز    ا زيبايی بهشتامّ   ؛و زيباست  مخرّ بهشت جايگاهی    ◙ هدهد پاسخ گفت

  .است خورشيدبرابر 

شده است.)    (جمال سيمرغ به خورشيد تشبيه  استعاره  :پرتوی از جمال سيمرغ  قلمرو ادبی:/    : زيبايیلجما   /اشعه    :پرتو/    سرسبز:  خرّم  قلمرو زبانی:

  تضاد ذرّه، خورشيد: / تشبيه است: ...در  چون ذره بهشت /

ذره  مانندسيمرغ  در برابربهشت  است.سيمرغ جزئی از زيبايی  همبهشت اما زيبايی  ؛زيباستسرسبز و بهشت بسيار  :پاسخ داد هدهد بازگردانی:

  .برابر خورشيد است در

  زيبايی سيمرغ شکوه و  پيام:

  ه باز کی تواند ماند از يک ذرّ  / گفت با خورشيد راز  که داند هر

  د: استعاره از خداونخورشيد قلمرو ادبی:/  پرسش انکاری کی تواند؟: / عقب ماندن؛ واپس ماندن :بازماندن/  بتواند :داند: کس / که قلمرو زبانی:

 کنايه از نرسيدن :بازماندن/  بهشت ،ی کوچکهااستعاره از خواسته :هذرّ /   امکان ندارد :تواندنمی / و همسخنی کنايه از نزديک شدن راز گفتن: /

  جناس  که و کی: / زيرا اختلاف در بيش از دو واج است ؛وارهجناس :»ماند« و»داند« / جناس ناهمسان راز، باز:/  تضاد  خورشيد، ذره: /

  . و به آن نرسد ماندببازی کوچک خود هاخواسته ازممکن نيست  بگويد به او بتواند به خداوند نزديک شود و رازش را سک هر بازگردانی:

  . چيزی بالاتر است عشق خداوند از هر پيام:

  دست شاهان بسيار کوشيده ام تا روی    من  بردند چنين گفتمی  ارکخويشتن به ش  و با  نشاندندمی  تسششکاری که شاهان او را روی    باز  آن گاه◙  

ام ام.  پيوسته با انسان بوده ام و برای آنان شکار  .جا گرفته    در   علف  ب و آبيابانهای بی    در  و  بگذارمکه چندين شاهان    چه جای آنست   کرده 

  .داريد معذورکه مرا نيز  بهآن  جستجوی سيمرغ سرگردان شوم؟

  نماد   :باز  قلمرو ادبی:/    به قرينۀ معنوی حذف شده است.  » آن به«بعد از    » است«فعل : بهتر /  به  /  انکاری  پرسش  چه جای آنست؟:  قلمرو زبانی:

استعاره   ب و علف:آبيابانهای بی  / رها کنمکنايه از   :گذارم / جاه و منصبنماد  :دست شاهان: مجاز از دست / شست /جاه طلب و  یمردم دربار

  جناس شست: ، دست/  ی راه عشقهااز سختی

به اين   من تلاش زيادی کرده ام تا .بردندمی  خود به شکار و با نشاندندمی که شاهان مرا روی انگشت شصت گفتباز شکاری  ،وقت آن ازگردانی:ب

 یجستجو آب و علف در ی ب یابانهايو در ب را رها کنمشاهان  چرا بايد ،کرده امشان شکار اي م و برایه اهمراه بود ايشانمقام رسيده ام و هميشه با 

  . بهتر است که مرا هم از اين کار معاف کنيدسرگردان شوم؟  مرغيس

  گام بردارد. راه عشق تواند در نمی جاه جو پيام:
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  عذرها گفتند مشتی بی خبر /به سر  بعد از آن مرغان ديگر سر

 واژه آرايی:/  »ر«صامت  :واج آرايی لمرو ادبی:ق /  : ناآگاهبی خبر / گروه: مشت/  همگی سر به سر:/  بهانه :عذر : پرنده / مرغ قلمرو زبانی:

  : نماد رهروان راه عشقمرغ/  سر

  .يی آوردندهابهانه بودند، پرندگان که گروهی نادان و بی خبر ديگر [ماجرا]پس از آن بازگردانی:

  بهانه آوردن برای حرکت نکردن به سوی حق پيام:

و   شيدا  گیلجمن  اکه مرغ  سخن راندو زيبايی سيمرغ  چنان از شکوه و خرد    ن را رد کرد وپاسخ گفت و عذرشا  رايک يک آنان    هدهد دانا  اامّ ◙  

  .سفر کنند کوه قافتا در طلب سيمرغ به راه خود ادامه دهند و به   و خود را آماده ساختند يکسو نهادندها گشتند؛ بهانه باخته دل

  دلداده  ،: عاشقشيدا: همگی /  جملگی/    فعل مرکب  سخن راند:  /  »به«ه، به معنی  حرف اضاف  :»آنان را«در    »را«  /    حرف ربط  :امّا  قلمرو زبانی:

  کوهی که سيمرغ بر آن آشيان دارد.  کوه قاف:  /  ترادف  يیرابطهٔ معنا  ، دل باخته:ادي ش: از دست دادن (بن ماضی: باخت، بن مضارع: باز)/  باختن  /

  کنايه از رها کردن  :نهادن يک سو/  کنايه از عاشق باخته: دل قلمرو ادبی: /

همه    و چنان از بزرگی و دانايی و زيبايی سيمرغ حرف زد که نپذيرفت    ی شان را هاداد و بهانه  پاسخ   ايشانک  تک  ت ولی هدهد دانا به    بازگردانی:

ادامه دهند و به کوه قاف   ه خودسيمرغ به را  يافتنخودشان را آماده کردند تا برای    را کنار گذاشتند وها  مرغان، عاشق و دلداده سيمرغ شدند بهانه

  .بروند

گاه برای انتخاب رهبر و    آن  و پيشوايی بايد داشته باشند.  راهبر،  بيابانها  ها ودرياو در هنگام گذشتن از  راه    پيمودنگاه انديشيدند که در    آن◙  

.  آمدنددرمرغ به دنبال هدهد به پرواز   رصد هزاش از قرعه به نام هدهد افتاد. پس بي  قضا را. قرعه زدندشود،  رهنمونآنان را  ،پيشوا که در راه

  رفتند پايان راه پيدا نبود. می  دور و دراز و هراسناک بود. هر چه بسراه 

  ساخت. نمی ی راه را پنهانهاا دشواریداد؛ امّ می هدهد به مهربانی به همه جرئت 

قرعه کشی    قرعه زدن:/    پيشوا،  رهنما  : رهنمون  /  رهبر  ،: راهنماراهبر  /(بن ماضی: پيمود، بن مضارع: پيما): طی کردنپيمودن  قلمرو زبانی:

  / : بسياربس  : آغازيدند /درآمدند  /  : جنگ)غزا  ،: خوراکیغذاا (هماوا:  اتفاق  قضا را:»/  از«حرف اضافه به معنی  :»قضا را«در    »را «/    کردن

  : مجاز از بسيارصدهزار/  تناسب راه: پيشوا، رهبر، / تضاد ی راه عشق، هاستعاره از سختیا درياها و بيابانها: قلمرو ادبی:

که   آن وقت برای انتخاب رهبر  .ی بايد داشته باشنديبيابانها رهبر و پيشوا   ها وگذشتن از دريا  برایراه و    پيمودن اينفکر کردند که در    بازگردانی:

راه بسيار  مرغ به دنبال هدهد پرواز کردندفتاد پس بيشتر از صد هزار هدهد ا  قرعه به نام قضا از  .قرعه کشی کردند ،راهنمايی کنددر راه آنان را 

 ی راه را پنهانهایدشوارولی    ؛دادمی   رسيدند هدهد با مهربانی به همه دل و جرئتمی   رفتند کمتر  دور و دراز و وحشتناک بود هرچه بيشتر می

  .کردنمی

  داشتن رهبری خردمند پيام:

  است  چون گذشتی هفت وادی، درگه / گفت ما را هفت وادی در ره است

:  درگهسرزمين /  ،دره :یواد) / وجود دارد( اسنادی،در مصراع اول غير :استسرزمين /   :وادی / در راه ما  ،اضافه فکّ  :را قلمرو زبانی:

    ، استهفت وادی :واژه آرايی/  بيابان از مجاز : وادی قلمرو ادبی:/   در یدر، جلومخفف درگاه آستانه  ،بارگاه
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  رسيم.می بگذريم به پيشگاه سيمرغ است، وقتی از اين هفت سرزمينگفت هفت سرزمين در راه م بازگردانی:

  خطرناک برای رسيدن به خداوند  گذشتن از مراحل بسيار پيام:

  سگ آن آگاه کنيست از فرسن /در جهان زين راه کس وانيامد 

 قلمرو ادبی: /تقريبا شش کيلومتر ،واحد مسافت فرسنگ يا فرسخ:/  عشق استنظور راه م :راه/  شوندیي، فعل پشت : بازنگ وانيامد زبانی:قلمرو 

  «ن» ، »س«صامت  واج آرايی:تناسب /  فرسنگ: راه،/  مجاز از مسافت :فرسنگ

  . اه نيستگاه آر اين کسی در جهان از اين راه بازنگشته است و کسی از طول بازگردانی:

  راه عشقی برگشت ناپذير پيام:

 طلب: نخست وادی

  بعزمانی صد ت هر پيشت آيد /  چون فروآيی به وادی طلب -١

  شود و او را به جستجوی می   پيدا   ست و آن حالتی است که در دل سالکاولين قدم در تصوّف اخواستن،    :طلب/    وارد شدنفرو آمدن:    قلمرو زبانی:

مجاز از بسيار    صد:/    اضافه تشبيهی  وادی طلب:  قلمرو ادبی:/    سختی  ج ورن  :تعبآيد /  می  جلوی تو در  پيشت آيد:/    حقيقت وامی داردمعرفت و  

  (از نظر آوايی) وارهجناس تعب: ،طلب /

  .شویمی  گرفتاری هرلحظه، گرفتار صدها رنج و برسی، وقتی به سرزمين طلب بازگردانی:

  رنجبا طلب  بودن همراه پيام:

  رباختن لک اينجا بايدت دمِ  /بايدت انداختن  اينجا ،الم -٢

(بن ماضی:    از دست دادن :  درباختن/    دارايی:  مِلک  /  منظور وادی طلب است  :اينجا  /   »بايدت«در    جهش ضمير  /   لازم است:  بايد  قلمرو زبانی:

  ی : واژه آراياينجا بايدت / ثروتدارايی و : مجاز از لکمِ /  رها کردنکنايه از : مال انداختن  قلمرو ادبی: /درباخت، بن مضارع: درباز)

  کنی. رها  را ثروت و قدرتبايد دراين مرحله تو  بازگردانی:

  ها کردن وابستگی رها پيام:

 عشق :وادی دوم

  غرق آتش شد کسی کانجا رسيد / بعد از اين وادی عشق آيد پديد -١

/   تشبيه  :عشق  وادی  قلمرو ادبی:/    : آشکارپديد/    شودمی  : فعل اسنادی،آيد/    گردد  به وادی طلب برمیضمير اشاره است و    :اين  قلمرو زبانی:

آتش    چون ويژگی آب و  ،کندمی   شده که فرد راه در خود غرقاينجا آتش با عشق به آب مانند    غرق کنندگی ويژگی آب است در  ،: استعارهآتش  غرق

اينکه آتش عشق همه وجودش کنايه از   غرق آتش شد:/   »د«صامت  یواج آراي/  عشقاستعاره از  :آتش/  است.ر يک جا جمع شده متناقض نما د

  گيرد.می  را فرا

  . گيردمی  وجودش را در بر همهٔ عشق  ،آنجا برسد کسی که به  .شودمی رزمين عشق آشکارس  ،پس از اين مرحله بازگردانی:

  عاشق شدن پيام:
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  بود  نده و سرکشسوز ،گرم رو /عاشق آن باشد که چون آتش بود  -٢

  /تشبيه  :چون آتش بود  قلمرو ادبی: /ده نسوزان: سوزنده / کوشا ،به شتاب رونده و چالاک ،شيفته ،هصفت فاعلی کوتا گرم رو: قلمرو زبانی:

  ،گرم ،: آتشتناسب/  : کنايه از فرمان ناپذيرسرکش / تشخيص بودن عشق:سرکش /  کنايه از چالاک گرم رو:: کنايه از نابودکننده / سوزنده

  سوزنده 

  .باشد فرمان ناپذيرسوزان و  چالاک، تيز،د آتش عاشق کسی است که مانن بازگردانی:

  بی قراری عاشق پيام:

 (شناخت)معرفت :وادی سوم

  سر بی پا وای معرفت را وادی  /بعد از آن بنمايدت پيش نظر  -١

پيش نظرت  »: پيش نظر بنمايدت«در  »ت« ضميرجهش  : اضافه گسسته / را/  گردد ضمير اشاره است و به وادی عشق برمی آن زبانی:قلمرو 

  تناسب  پا، سر:/  کرانکنايه از بی  بی پا و سر:» / مشبه به« وادی به » مشبه« معرفت تشبيه معرفت را وادی ای:  قلمرو ادبی: /بنمايد 

  .شودمی هويداتو آشکار و  بی پايان از شناخت در برابر چشم سرزمينی عشق  بعد از مرحله  بازگردانی:

  بی پايان بودن معرفت  پيام:

  صفت  یه عال هر اين راز سپ /ب معرفت ون بتابد آفتاچ -٢

آفتاب    قلمرو ادبی:/    یموقوف المعان   /  مرتبهمقام، بلندلاواصفت:    یعال  /  : آسمانسپهر: شناخت /  معرفت  /  كه ، حرف ربط  ی: وقتچون  قلمرو زبانی:

  تناسب   آفتاب، سپهر، تابيدن:/  یاضاف رسایتشبيه  معرفت:

   ،شکار شودآ آفتاب در آسمان اين مسير ارزشمنددا مانند وقتی شناخت خ بازگردانی:

  وارد شدن به مرحلۀ شناخت پيام:

  خويش   صدريابد در حقيقت باز /خويش  قدر يکی بينا شود بر هر -٣

ن بزرگان مجلس جايی از اتاق و مانند آن که برای نشست  ،طرف بالای مجلس  صدر:/    فهمد، درمی يابد  می  ،: فعل پيشوندیبازيابد  قلمرو زبانی:

  جناس ناهمسان  صدر: ،قدر/  ارزش و اعتبارمجاز از  صدر:کنايه از آگاه شود /   بينا شود: قلمرو ادبی:  /يابد.می اختصاص

  .شودمی باخبر از مقام خود به درستی و ددرگمی و بينا اندازه توانش آگاهکسی به  هر بازگردانی:

  شناختيافتن جايگاه به اندازۀ  پيام:

 (بی نيازی) استغنا :چهارموادی 

  و نه معنا بود نه درو دعویّ  /بعد از اين وادی استغنا بود   -١

ادعای   ،دعا: ایدعومرجع «او»: وادی استغنا /  : در او، درو/  در اصطلاح بی نيازی سالک از هر چيز جز خدا ،ی نياز ی: باستغنا قلمرو زبانی:

/  متقابل و متضادند. معنی حقيقتی است که نياز به اثبات ندارد و دعوی لافی است تهی از معنی؛ معنی و دعوی دو مفهوم خواستن يا داشتن چيزی

  نه؛ بود واژه آرايی: / اضافی   رسای: تشبيه استغنا وادی قلمرو ادبی:/  باشدمی بود:
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  . داردوجود ن  ادعايیخواسته و  استغنا و بی نيازی است که در آن،سرزمين   بعد از اين مرحله، بازگردانی:

  هاترک همۀ خواسته پيام:

  استای افسرده هفت دوزخ همچو يخ   /است ای هشت جنّت نيز اين جا مرده -٢

  ت...هشت جنّ   /تضاد    :دوزخ  ،تجنّ /    جناس ناهمسان  : تناسب،هشت،  هفت  قلمرو ادبی:/    منجمد  ،: سرمازدهافسرده/    : بهشتتجنّ   قلمرو زبانی:

  دوزخ: يخ بودن  /    متناقض نما  دوزخ چون يخ است:  /تشبيه    ...:هفت دوزخ همچو  /    کنايه از بی ارزش بودن  ن:مرده بودجانبخشی /    است:ای  مرده

  است واژه آرايی: /از بی ارزشیکنايه 

  است. و منجمد و هفت مرحلۀ جهنم مانند يخ سرد ارزش است بی روح و بیای مانند مرده ،بهشتدر اين مرحله هشت طبقه  بازگردانی:

  بی اعتنايی به بهشت و توجه به خداوند پيام:

 ی)نگاتوحيد (يگ :پنجموادی 

  آيدت  تفريد و تجريدمنزل  / آيدت بعد از اين وادی توحيد  -١

  ،دل از علايق بريدن و خواست خود را فدای خواست ازلی کردن  ،دل خود را متوجه حق کردن  :دتفريخداوند /    يگانه دانستن  :توحيد  قلمرو زبانی:

آگاهی از    ،برد؛ يعنی وقتی که در توحيد غرق شدمی  و يگانه دانستن خدا؛ تفريد را عطار در معنی گم شدن عارف در معروف به کار  فرد شمردن 

 تقرب به خداوند؛  امور دنيوی و  زترک گناهان و اعراض ا؛  : در لغت به معنای تنهايی گزيدنيدرتج  /اين گمشدگی را گم کند و به فراموشی سپارد.

در هر دو    :»ت«ضمير. /  گردد  ضمير اشاره است به وادی استغناء برمی  :اين/    خداست  وف خالی شدن قلب سالک از آنچه جزح تصدر اصطلا

 /»ت«صامت  آرايی:واج    /همسان  جناس نا  تفريد، تجريد:  /تشبيه    منزل تفريد و تجريد:  /: تشبيه  وادی توحيد  قلمرو ادبی:/    است.  متمم  »آيدت«

  آيدت  واژه آرايی:

  .يکی شدن با حق و خالی شدن قلب از غير او پيش روی تو است گيرد، جايی کهمی ت قرارروبه رويحيد سرزمين تو دراين مرحله، بازگردانی:

  فقط به خداوند توجه داشتن پيام:

  کنند  جمله سر از يک گريبان بر / چون زين بيابان در کنندها  روی -٢

رو در /    مجاز از وجود  :روی  قلمرو ادبی:/    برداشتن  ،بلند کردن  بر کردن:/    يقه  :گريبان/    ون کردنبير  در کردن:/    چهره  :روی  قلمرو زبانی:

تناسب    :روی، سر، گريبان/   کنايه از به وحدت رسيدن سر از يک گريبان بر کردن:/  توحيدوادی : استعاره از بيابان/  کنايه از عبور کردن :کردن

  جناس ناهمسان کنند:درکنند، بر /

  .رسندمی همه به وحدت و اتحاد بگذرند،ن وقتی که از اين بيابا  ازگردانی:ب

  توحيد رسيدن به مقام  پيام:

 (سرگشتگی) حيرتوادی ششم: 

  و حسرت آيدت کار دائم درد / بعد از اين وادی حيرت آيدت -١
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مرجع    :اين/    شودمی  وارد   تفكر بر قلب عارفان   حضور و  است كه در هنگام تأمل و  یدر اصطالح صوفيه، امر  ،یگردان : سرحيرت  قلمرو زبانی:

درد و  دائم  کارت  «مضاف اليه است و جهش دارد  مصرع دوم «آيدت»    »؛ درآيد به نزد تو«متمم    نخست:  اع  مصرآيدت در    /وادی توحيد  آن  

  «آيد»:   /   آمده و گذرا به مسند است  ی استمصرع دوم در معن  اما در  ؛رسد و ناگذر استمی   ی فرافعل آيد: در مصرع اول به معن» / شودحسرت  

    تناسب درد، حسرت: /تشبيه  وادی حيرت: قلمرو ادبی:/  فعل دوم به معنای «می شود» ، فعل نخست به معنای «می آيد»

  . گيرد و کار تو پيوسته درد و حسرت کشيدن خواهد بودمی  قرار ته سرزمين حيرت در برابراين مرحل پس از بازگردانی:

  کشيدن در مرحله سرگردانیرنج  پيام:

  ر مانده و گم کرده راهدر تحيّ  /مرد حيران چون رسد اين جايگاه  -٢

  / : مجاز از انسان  مرد  قلمرو ادبی:/    است  حيرت  منظور وادی  :اين جايگاه/    حيران شدن  سر گشته شدن،   :تحيرّ/    سرگشته:  حيران  قلمرو زبانی:

  »  ر«واج آرايی: تکرار صامت

  . کندمی ماند و راه را گممی  سرگردانی ن و حيران به اين جايگاه برسد درانسان سرگردا وقتی بازگردانی:

  در راه شناخت خداوندسرگردانی و حيرت  پيام:

 افقر و فن :وادی هفتم

  ؟کی بود اينجا سخن گفتن روا /بعد از اين وادی فقر است و فنا  -١

  رهروان بيرون آمدن از صفات خود است و اين نهايت سير    و نيستی سالکان و  »فی الله  فنای« رهرواندرويشی و در اصطلاح    :فقر  قلمرو زبانی:

در جمله دوم حذف   »است «/    : فعل غير اسنادی، وجود دارداست/    جايز  :روا  /  است  ناپسندنيست شدن و در اصطلاح سقوط اوصاف    فنا:/    است

  ی اضافرسای تشبيه  وادی فنا:/  اضافی  رسای يهتشب  فقر: یواد قلمرو ادبی: / .؛ هرگز روا نيستیانکار پرسش بود روا: یك  / لفظی به قرينه

  ، سخن گفتن جايز نيست.سرزمين در اين نابودی قرار دارد. زمينپس از اين مرحله سر بازگردانی:

  پس از فنا رهروخاموشی  پيام:

  ، توخورشيد ز يك یگم شده بين /، تو جاويد هٔصد هزاران ساي -٢

: استعاره از خورشيد/    هستند  یحق تعالاستعاره از موجودات كه سايه    سايه جاويد:  / تضاد  يک، صدهزاران:/    تضاد  خورشيد:،  سايه  قلمرو ادبی:

  تو  واژه آرايی: / نماد کثرت صد هزاران:/  یذات اله

  شوند. نمی و هيچ ديده پيوندندمی داوندخود ، در اين جا به خورشيد وجهستند كه همچون سايه خداوند  یشمار یموجودات پايدار ب بازگردانی:

  ندوشدن موجودات در برابر وجود خدا محو پيام:

ا کسانی مّ ا  بسياری در دومين منزل به زاری زار جان سپردند.  و  در آمدند.  در همان مرحله نخست از پاای  هعدّ   مرغان از سختی وحشت کردند و  ◙

  طولانی شد. سختروزگار سفر هم  .ت داشتند پيشتر رفتندهمّ  که

حصول کمال    قوای روحانی خود به جانب حق برایتمام    : توجه طالب بات همّ /خواری    به  :زار  یزار  /  عبارت فعلی  از پا درآمدند:  قلمرو زبانی:

  در آمدن:   از پا  /  ی رهرونماد انسانها  :مرغان  قلمرو ادبی:/    : طولانی شدن زماندراز شدن روزگار/    : اسم وندی، دو تلفظیروزگار/    خود يا ديگری
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 به زاری زار...:   /تشخيص    وحشت کردن مرغان:/    پرندگانهمه  از  : مجاز  مرغان  /    کنايه از مردن   جان سپردن:/    کنايه از طاقت نياوردن در کاری

   کنايه از صبر و استقامت داشتن تشخيص، بودن همت: يار/  ضعيتکنايه از در بدترين و

در بدترين وضعيت و بسياری در دومين منزل    خسته شدند. برخی درهمان نخستين منزل  زده شدندوحشت    مرغان ازاين همه سختی  بازگردانی:

   شد، طولانیسفر، سخت  زمانرفتند می اما آنان که همت يارشان بود پيشتر درگذشتند؛

  ود.ا از سيمرغ خبری نبامّ  ؛ديدندای کنندهه قليل چون بر بالای کوه آمدند روشنايی خيره اين عدّ  ◙

  شد.ينکه سيمرغ حضور نداشت، ديده نمیکنايه از ا خبری از سيمرغ نبود:  قلمرو ادبی:: اندک / قليل  قلمرو زبانی:

 .اما از سيمرغ خبری نبود ؛ديدند راای ، روشنايی خيره کنندهرسيدندبالای کوه  هچون ب گروه اندکاين  بازگردانی:

يب به آنها پيام رسانيد که غيبی از عالم غ  سروشخواب    در  .درربود  خواب  همگی را  افتادند وزمين    نااميدی بی حال بر  مرغان از خستگی و  ◙

  يکديگر نگريستند.را فراموش کردند و به شادمانی در ها و رنجها ناگهان از خواب پريدند. سختی .هستيد شمای همان حقيق سيمرغ

 ،: نگاه کردن (بن ماضی: نگريستنگريستن/  .رسدمی از عالم غيبی پيامی که ،ورفرشته پيام آ پيام آور،: سروش / : وندیخستگی قلمرو زبانی:

راه کمال را تا پايان نماد انسانهايی که  مرغ: سی/   گرفتن فرا کنايه از درربود:/  عبارت فعلی خواب پريدن: از قلمرو ادبی:/  بن مضارع: نگر)

  تضاد  رنج، شادمانی: /جه کردن کنايه از به خود تو خويشتن نگريستن: در/  کنندمی طی

  آن سيمرغ بود مرغ بی شک اين سی /مرغ زود  سی آنچون نگه کردند 

  ،سيمرغ/  ه" ربّ  رفَ ه فقد عَ نفسَ  رفَ آيه " من عَ  به تلميح/  سی مرغ، آن واژه آرايی: / جناس ناهمسان ، بود:زود: نماد رهرو / مرغ قلمرو ادبی:

    حق و خداوند: نماد سيمرغ/  جناس همسان :سی مرغ

  .دترديد خودشان همان سيمرغ هستن زود فهميدند که بدون نگاه کردند، سی پرنده در خود آنوقتی  بازگردانی:

  شدن و يکی شدن محو پيام:

  بود خود سيمرغ سی مرغ تمام /خويش را ديدند سيمرغ تمام 

   جناس همسان غ، سی مرغ:سيمر/  سيمرغ ،تمام واژه آرايی:: نماد حق و خداوند / سيمرغ قلمرو ادبی:

  . بود اين سيمرغ همان سی پرندۀ کامل و دخود را سيمرغ کامل ديدن بازگردانی:

  محوشدن و يکی شدن پيام:

  السّلام  سايه در خورشيد گم شد و /دوام  خر برآمحو او گشتند 

همين  : والسلام هميشه / بر دوام:/  به ذات خداوند از بين بردن صفات و عادات بشری برای رسيدندر اصطلاح   پاک، زدوده، :محو قلمرو زبانی:

  تضاد :خورشيدسايه، /  خداوند: استعاره از خورشيد/  : استعاره از موجوداتسايه قلمرو ادبی: / و بس

  . آری سايه وجود ايشان در پرتو خورشيد خداوند نابود گشت.پرندگان برای هميشه در سيمرغ محو شدند بازگردانی:

  کی شدنمحو و ي پيام:

  اتحََف)  چينش هفت وادی ◄طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت، فنا (طعم گوشزد:

  نيشابوری عطٌار  کتاب منطق الطير،
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  ي قلمرو زبان 

  د.  يسير بنويز یهاتيرا با توجّه به ب »قبا«،  »تعب«و  »ديتجر« یها واژه یمعنا -١

  جلوباز بلند مردانه جامهای گونه: قبا/  ماهمه:  /  )یفرّخ ( يی، هم سرو با قبایهم ماه با کلاه /خوانم؟ سرو و مَهت نخوانم، خوانم، چرا ن

  زيرا تو ماهی هستی که کلاه داری و سروی هستی که قبا پوشيده ای. ولی بايد بخوانم؛ من تو را سرو و ماه نمی نخوانم؛  بازگردانی:

  خانه  سرا:/  : رنج و سختیتعب شادی / طرب: / )يی (سنا ديپاک و پل ین سرايا است ک و بدين یکه جا /د يتعب نخواهد د ین مقام، طرب بيدر ا

  .بدون رنج و سختی نيست؛ زيرا اين جهان پاک و ناپاک جای نيکی و بدی استدر اين جايگاه شادی  بازگردانی:

در لغت به معنای تنهايی گزيدن؛ ترک گناهان و اعراض  :  تجريد/    )یجيهلا   ی ريس (اکبار دست  ياز خود بشو    یوانگه  /چه هست    د شو از هرياوّلاً تجر

  .از امور دنيوی و تقرب به خداوند؛ در اصطلاح تصوف خالی شدن قلب سالک از آنچه جز خداست

  .بکش. سپس از خودت دست کنتنهايی بگزين و خود را از همه چيز دور نخست  بازگردانی:

  د.ي سيهر جزء را بنو ید؛ سپس نقش دستوريار مرتبّ کنير را طبق زبان معيت زيب یاجزا -٢

  دت يکار دائم درد و حسرت آ /دت يرت آيح ین واديبعد از ا

  .ديدرد و حسرت آ تدائم کار .ديآ برايت رتيح ی واد ،نيبعد از ا

 :حسرت  مسند / :درد /مضاف اليه  :ت /نهاد  :کارقيد /  :دائم / تام فعل :ديآ /متمم  :ت مضاف اليه / :رتيحنهاد /  :یواد متمم / :نيا / قيد :بعد

  اسنادی فعل :ديآ معطوف /

  د.  يکن یبررس » یتبع یهار را با توجّه به «نقشيمتن ز -٣

  ان دارد. يبلند آش ین، بر درختيزم یکوه رو نيمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترياست. نامش س یاريشوا و شهريز پيپرندگان را ن ،ما

  : گروه بدلی نيزم ین کوه رويبلندتر: معطوف / اريشهر: بدل / پرندگان: یتبع  یهانقش

  

  ي قلمرو ادب 
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  هستند؟  یر، نماد چه کسانيک از پرندگان زيبا توجّه به متن درس، هر  -١

  ) افراد جمال پرست و عاشق عشق مجازی( بلبل

  ) و مقام طلب جاه جو( باز

  د.يح دهيگر بهره گرفته است؟ توضيد یادب  هيان وجه شبه، از کدام آرايب یراد؛ شاعر بير، مشخّص کنيت زيرا در ب«وجه شبه»  -٢

  گرم رو، سوزنده و سرکش بوَد /عاشق آن باشد که چون آتش بوَد 

  دارای کنايه است.  وجه شبه //گرم رو، سوزنده و سرکش  :وجه شبهآتش /  :مشبه بهادات تشبيه /   :چونعاشق /  :مشبه

  ؟ بيت توضيح دهيدرفته در ح به کار يتلمدرباره  -٣

  جغد بوم:/   )سلمان ساوجی( کار دارم چه نجايگاهم، اآنجاست جلوه / خرابه  نيبوم ا یطاووس باغ قدسم، ن

طاووس پرنده بهشتی است. ازين رو ابليس برای درآمدن به بهشت در تن ماری رخنه کرد و مار نيز به پای طاووسی پيچيد و بدين  ای  بر پايه افسانه

  ابليس به بهشت درآمد. هشيو

  جلوه گاه من بهشت است و در اين جهان مادی کاری ندارد.  .م نه جغد اين جهان خرابا من طاووس بهشتی  بازگردانی:

  ي قلمرو فكر

  د.يسير را به نثر روان بنويت زيو مفهوم ب یمعن -١

  ای گيرد زوالگل اگر چه هست بس صاحب جمال / حُسن او در هفته 

 رود. رچه گل بسيار زيباست، ولی زيبايی او زود از بين میاگ بازگردانی:

 های جهانبودن زيبايیزودگذر  پيام:

  د. يسيل خود را بنويمناسبت دارد؟ دل درس ششمت از ير با کدام بيت زيب -٢

  ا ژرف ژرفيزانکه ره دور است و در /ن ره را شگرف يد اي با یرمرديش

  كند عشق مجنون می هایكند /  قصهنی، حديث راه پر خون می

  پرخطر و دشوار است.هر دو بيت اشاره به اين دارد که راه عشق بسيار 

  عشق است؟ یاز هفت واد یادآور کدام وادير، يت زيهر ب -٣

  وادی فقر و فنا؛ وادی هفتم /  )عطّار( استای شد ز خود، مردانه یهر که فان /افت کز خود شد فنا يوصلت آن کس  )الف

  . مرد استد. هر کس فانی شد او واقعا ورسد که نابود ش می  ی به وصال خداکس بازگردانی:

  نخست ؛ وادی طلبوادی /  )يیسنا( رسد به فراز یهمّت پست ک /مجاز   ین سرايدر ا یدل چه بند )ب

  .چرا به اين جهان خاکی دل بسته ای. کسی که اراده پست دارد به جايگاه بالا نمی رسد بازگردانی:

  پنجم؛ وادی توحيدوادی /  )یهاتف اصفهان( آب صاف در گل و خار هجلو /ن ي به گلستان و ببچشم بگشا  )پ
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  .)ندپديده های هستی انماد (آب نماد خدا و گل و خار  .چشمت را باز کن و ببين که خدا در همه جا جلوه کرده است بازگردانی:

  د.يارائه ده » مرغيمرغ و س یس« نکوتاه از داستا یل ير، تحليز سرودهو  آيه شريفهبا توجّه به  -٤

ى يهاز) نشانهي(ن  شما وجودى است و در يهان، نشانهيقين براى اهل يزمروی و در =  ﴾أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ  یفِ  نَ وَ ياتٌ لِلْمُوقِنِ يالأْرَْضِ آ یوَفِ ﴿

  د؟ ينگراست. پس چرا نمى

  .یکه توئ یهجمال شا نهيآ یو / یکه توئ یاله نامه  نسخه یا

  ) نجم رازی ( يیکه تو یدر خود بطلب هر آنچه خواه /ست هر چه در عالم هست يرون ز تو نيب

؛ ازين رو با  ساخته شده است  از جهان مادی و فرودين و روان ما از جهان برين و ايزدیآدمی از دو بخش ساخته شده است: تن و روان. تن ما  

در داستان سيمرغ نيز مرغان به رهروی پرداختند و سرانجام پس از رسيدن به کوه قاف دريافتند که  .خودشناسی می توان به خداشناسی دست يافت

  سيمرغی که به دنبالش می گشته اند در درون خودشان قرار داشته است.

۵-  ...........................................................................................  

نبود. چون زمانی برفتند و رنج راه   بيش  ایگردهو توشه،    زاد  وجهمسافرت کردند و با ايشان از    مصاحبتو روباهی از روی    و گرگی  اشتری◙  

به زاد دام از ايشان  ک  بر آن قرار گرفت که هر  الامر  آخررفت. تا    مخاصمتکرد، بر لب آبی نشستند و ميان ايشان از برای گرده    در ايشان اثر

  .تراولیبدين گرده خوردن  بيشتر،

: توشه، خوردنی و  زاد  /  نهي، نقدپول  ه، يسرما:  وجه  /  همسخنی،  صحبت داشتن  : هم نشينی، هممصاحبت  /اربرد پيشين شتر: کاشتر  قلمرو زبانی:

: سالمندتر /  به زاد بيشتر: سرانجام /  آخرالامرومت /  : دشمنی، خصمخاصمت: قرص نان، نوعی نان /  گرده  برند /می  اميدنی که در سفر همراهآش

 معنوی   به قرينۀ  »باشد«  حذف فعل/    در گذشته به آن «تر» افزوده اند)  ، (با آنکه «اولیٰ» خود صفت تفضيلی است  تر  : شايستهاوليتريسته؛  : شااولی

  : مجاز از جوی آب» لب آب در « آب قلمرو ادبی: /

  مسافتی که رفتند و خستگی بر   يک قرص نان بود.شان،    آذوقههم به سفر رفتند و تنها    همراهگرگ و روباهی    ،شتر  جانورروزی سه   بازگردانی:

 ه هرکرفتند  چنين تصميم گ  سرانجامافتاد.    شان اختلافنان بين  قرصخوردن  به خاطر    .د تا استراحت کنندگشت، کنار جوی آبی نشستن  چيرهايشان  

   .در نظر گرفته شودخوردن نان شايسته تر  برایکس از ديگران بزرگتر باشد 

  .سالمندان م و اولويتتقدّ  پيام:



  www.jafarisaeed.ir  t.me/JS_ir  ١۴٠٠ )١٤درس  ٣سعيد جعفری (فارسی 

١٤٠ 

گويی؛ من آن شب در آن  می   راست  گفت  روباه  .مادرم بزاد  پيشتراين جهان بيافريند، مرا به هفت روز    تعالیپيش از آنکه خدای    گرگ گفت◙  

از کرد و  گرگ و روباه بر آن گونه شنيد، گردن در مقالاتاشتر چون . کردممی اعانتو مادرت را  داشتممیشما را چراغ فراموضع حاضر بودم و 

  .ام و بار بيشتر کشيده جهان از شما زيادت ديده امو  کلانترمکه مرا بيند، به حقيقت داند که از شما بسيار  گفت: هرگرده برگرفت و بخورد و 

بلند کردن و بر سر دست  :  فراداشتن  /حرف اضافه  »:  چراغ فرا داشتم  شما را «در    » را«: قبل تر /  پيشتر  /تعالی    :جمله معترضه  قلمرو زبانی:

  قلمرو ادبی: /   : بيشترزيادت/  بزرگ ،دارای سن بيشتر: کلانگفتارها، سخنان /  : جِ مقالت،مقالات  / : ياری دادن، ياریاعانت / داشتن گرفتن؛ نگه

  ام  ام، کشيده  : ديدهسجع/  )با تجربه بودن(: جهان زيادت ديدن کنايه

گويد، من در شب  می  گفت: راست  ام. روباه  آمده  جهان، من به  بيافريند، جهان را  والاکه خدای    از اين  پيشگرگ چنين گفت: هفت روز    بازگردانی:

ز کرد ش را دراشنيد، گردن  بدين گونهگرگ را    شتر چون گفتگوی روباه و  داشتم.می  برای شما، چراغ را نگه  کردم ومی  به مادرت کمک  زادروزت

  بيشتر است و به خوردن قرص نان، که هيکل مرا ببيند، تصديق خواهد کرد که سن و سال من از همۀ شما    هر  و نان را خورد و چنين گفت:

  شايسته ترم.

    پيام:

 سندبادنامه، ظهيری سمرقندی 


